
روان‌شناسي تربيتيآزمون‌های روانی

اشـــاره
نوجواني يكي از مراحل مهم تحول انسان است كه با تغييرات 
شناختي، جسماني و رواني- اجتماعي مشخص مي‌شود. در واقع، 
نوجواني دورة انتقال اســت كه فرد در آن از امنيت كودكي به 
سوي مســئوليت‌پذيري و امتيازات بزرگ‌سالي حركت مي‌كند 
)موگلــر1، 2008(. افراد در اين مرحلة رشــدي، تغييرات مهم 
وابســته به بلوغ را تجربه مي‌كنند و قادر به استدلال انتزاعي 
پيچيده و فزاينده‌اند. در پي اين تحــولات، روابط خانواده نيز 
تغيير مي‌يابد )نبل- شــوالم2، 2006(. در اين دوره اســت كه 
نوجوانان در جست‌وجوي استقلال برمي‌آيند و در اين راستا با 
هنجارها و محدوديت‌هاي ايجاد شده توسط خانواده به چالش 
مي‌پردازند. اين تغييرات بــا انتقال در روابط خانواده و ظهور و 

افزايش تعارض بين نوجوان و والدين همراه است. 

كليد‌واژه‌ها: نوجوان، والدين، تعارض والد- نوجوان، جهت‌گيري 
گفت‌وشنود، الگوي ارتباطي مستبدانه 

نوجوان و خانواده 
خانواده نخستين و مهم‌ترين نهاد تربيتي جامعه است و پدر و مادر 
اولين كساني هستند كه بنياد شخصيت سالم نوجوان را مي‌گذارند. 
والديني كه از تغييرات فرزند نوجوان خود ناآگاه و نســبت به آن 
بي‌توجهند، با رفتار نامناســب زمينة تنش و كشــمكش را فراهم 
مي‌ســازند. طبق بررسي‌هاي انجام گرفته، شايع‌ترين دورة تعارض 
در روابط والدين و فرزندان، زماني اســت كــه فرزندان كودكي را 
پشت سر مي‌گذارند و به دورة نوجواني وارد مي‌شوند. تلاش فزايندة 
نوجوان براي اســتقلال و خودمختاري دليلي براي افزايش موقتي 
تعارض والد- فرزند در طول اين دوره است. اين تعارض عمدتاً نتيجة 
ناهمگوني انتظارات والدين و فرزندان در ارتباط با رفتار مناسب و 

تنظيم تحولاتي اســت كه در زمينة اختيارات و مسئوليت‌ها ايجاد 
مي‌شــود )برانجي، دورن، والك3، 2009( و موجب بروز احساسات 
منفي در نوجوان مي‌گردد. نوجوانان تعارض با والدين و بروز مشكل 
در برقراري ارتباط با آنان را از تجارب ســخت و تنش‌زاي خود در 
دوران بلوغ ذكر مي‌كنند )كوهستاني، روزبهاني و باغچقي، 1388(. 
از طرفي، والدين نيز دورة نوجواني فرزندان را ســخت‌ترين دوران 
در انجــام وظايف والديني خود مي‌دانند. اين روند اجتناب‌ناپذير و 
رايج اســت و مي‌تواند به پريشــاني والدين و نوجوانان دامن بزند. 
در ادامه، اين موضوع را از منظر محققان بيشــتر بررسي مي‌كنيم. 

تعارض چيست؟ 
»تعارض والد- نوجوان به اختلاف يا تضاد در اهداف يا مخالفت دو 
جانبة بين والدين و فرزندان نوجوان گفته مي‌شود كه با ناسازگاري، 
ضديت، هيجانــات منفــي و رفتارهاي خصمانه و پرخاشــگرانه 
مشخص مي‌گردد« )اسدي يونسي، مظاهري، شهيدي، طهماسيان 
و فياض‌بخش، 1390( و اغلب به‌صورت بحث‌هاي دامنه‌دار دربارة 
مسائل و موضوع‌هاي خاص بين والدين و نوجوانان مطرح مي‌شود 
)رويين و فوستر2002 4؛ استينبرگ5، 2001(. كيم6 )2011( تعارض 
 را كشمكش و ناسازگاري براي رسيدن به توافق در انتظارات مي‌داند. 
دونــان 7)2007(، تعــارض والد- نوجــوان را به‌صــورت »بروز 
مشاجره‌هاي كلامي و الگوهاي تعاملي منفي خانوادگي بين نوجوان 
و والديــن در خصوص موضوعات گوناگوني همچون مقررات آمد و 
شد به منزل، »كه اكثراً حل نشده باقي مي‌مانند« تعريف مي‌كند. 
البته بايد توجه داشــت كه اين تعارض‌ها از لحاظ شدت و فراواني 
و درگيــري ذهني‌اي كه والدين و نوجوانــان گزارش مي‌كنند، با 

اختلاف‌نظرهاي معمول متفاوت‌اند. 
در رابطه با تعارض، دو بُعد كلي مطرح اســت؛ فراواني و شــدت. 
بُعد فراواني به تعداد دفعاتي اشاره دارد كه والد و نوجوان مشاجرات 
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كلامي دارند و اين مشــاجرات از اوايل نوجواني آغاز مي‌شود. بُعد 
شــدت به ميزان تجربه و ابراز هيجانــات و عواطف منفي مربوط 
اســت كه در اواسط نوجواني نمود بيشتري دارد. پيامدهاي منفي 
شــدت تعارض، بيشتر از فراواني تعارض بر ناسازگاري‌هاي فردي، 
خانوادگي و اجتماعي مؤثر اســت )فينبرگ، كان و هترينگتون8، 
2007(. لائورســن و هارتاب9 )1989( و گاتمــن 10 )2013( نيز 
معتقدند كه شــدت تعارض در مقايســه با فراواني آن پيش‌بيني 
كنندة قوي‌تري براي بروز آثار منفي تعارض است. نوجوانان در اوايل 
نوجواني بيشترين ميزان تعارض را با والدين خود دارند )آليسون و 
شولتز11، 2000( اما فراواني آن همراه با سن به‌طور خطي كاهش 
و شدت آن افزايش مي‌يابد )نبل- شوالم، 2006(. پژوهش‌ها حاكي 
از آن اســت كه درگيري و تعارض والديــن با نوجوانان باعث بروز 
مشــكلات رفتاري در آن‌ها مي‌شود، در حالي كه رابطة عكس آن 
مشهود نيست؛ يعني نمي‌توان گفت كه وجود رفتارهاي ناسازگار 
نوجوان باعث درگيري و تعارض بين او و والدينش مي‌‌شــود بلكه 
مشــكلات رفتاري نوجوانان تحت‌تأثير تعارض با والدين بروز پيدا 
مي‌كنــد )كلار، مك‌كــوري، اپاكونو و بــرت12، 2011(. البته اگر 
تعارض ايجاد شده به درستي مديريت گردد و روش‌هاي مقابله‌اي 
مفيدي به كار گرفته شــود، ســازنده است و به رشد رابطه كمك 
مي‌كنــد ولي اگر طرفين نحوة برخورد با آن را ندانند، اختلاف‌نظر 
موجود نه تنها رفع نخواهد شد بلكه به تداوم رابطة سالم نيز آسيب 
مي‌رساند )كرالپ و همكاران13، 2009( و ممكن است به افسردگي 
در والدين و فرزندان، خشونت و آشفتگي، عزت‌نفس پايين نوجوان 
و مشكلات تحصيلي منجر شود. فارغ از پيامدهاي منفي و آشكار 
تعــارض، جنبة مثبت آن زماني مطرح اســت كه به افراد خانواده 
كمك مي‌كند كه شــناخت بيشتري از خود و ويژگي‌هاي متفاوت 
ديگران داشته باشند، مشكلات تعاملي رابطه‌شان را شناسايي كنند 
و انــرژي و انگيزه خود را براي حل آن‌هــا به‌كار گيرند ) كرالپ و 

كشمكش اصلي بين نوجوان و خانواده دربارة ميزان استقلال 
است. پژوهش‌هاي متعدد نشان مي‌‌دهند كه وقتي والدين به 

نوجوان خود درجه‌اي از خودمختاري را اعطا مي‌كنند، تعارض 
كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر خشم، محدوديت، تنبيه و منع 

استقلال، تعارض والد- فرزندي را افزايش مي‌‌دهد. والديني كه 
به تلاش نوجوان براي خودمختاري با افزايش استبداد پاسخ 

مي‌دهند، باعث مي‌شوند فرزندشان تقاضاهاي آنان را كمتر اجابت 
كند و مبادله‌‌هاي منفي بيشتري بين آن‌ها شكل بگيرد



همكاران، 2009(. از آنجا كه تعامل مثبت والد- فرزند با پيامد هاي 
خوب براي نوجوان از جمله ســطح پايين اضطراب و افســردگي، 
عزت نفس بالا، وقوع پايين ســوء مصرف مواد و مشكلات رفتاري 

مرتبط است، مديريت تعارض اهميت زيادي دارد. 

الگوي ارتباطي مستبدانه و جهت گيري گفت و شنود 
دو جهت گيري عمده در رابطه با الگوهاي ارتباطي خانواده وجود 

دارد: »الگوي ارتباطي مستبدانه« و »جهت گيري گفت و شنود«.
 الگوي ارتباطي مستبدانه به شرايط محيطي اشاره دارد كه بيانگر 
ميزان ســازگاري و توافق در نگرش ها، ارزش هــا و باورهاي ميان 
اعضاي خانواده است. جهت گيري گفت وشنود به گفت وگوي آزاد و 
حمايتي بين اعضاي خانواده مي پردازد؛ به طوري كه هر يك از اعضا 
تشويق مي شوند افكار و احساسات خود را به  صورت مستقل بيان 
كنند )ريچي14، 1991(. در اين خانواده ها همة اعضا در بيان نظرات 
و ديدگاه هــاي خود آزادند و به عقايــد يكديگر احترام مي گذارند 
)كوئرنر و مكي15، 2004(. در نتيجه، فرديت و اســتقلال نوجوان 
به رسميت شــناخته مي شود. چنين جوّي به نوجوان فرصت ابراز 
احساســات و نظرات خود را مي دهد. بنابراين، بحث و تبادل نظر 
به صورت منطقي ديده مي شود، والدين اصراري به تحميل نظرات 
خود ندارند و نظر نوجوان را به عنوان يك نظر مســتقل مي پذيرند. 
در خانواده هــاي با جهت گيري گفت وشــنود بالاتــر، هنگام بروز 
تعارض، نوجوانان احساســات منفي و تعاملات خصمانة كمتري را 
در تعامل با والدين تجربه مي كنند. در خانواده هايي كه جهت گيري 
گفت وشنود ديده مي شــود، بين روابط پذيراي خانوادگي و شدت 
تعــارض رابطة قوي منفــي وجود دارد؛ بدين صــورت كه الگوي 
ارتباطــي پذيرا و مثبــت والد- نوجوان بــه نزديكي و صميميت 

بيشتر آنان منجر مي شود و كمك مي كند كه مشكلات، مسائل و 
تعارضات خود را با يكديگر در محيطي انعطاف پذير و صميمي حل 
كنند )راتر و كانگر 16، 1995(. از ســوي ديگر، وجود فضاي بحث 
و تبادل نظر آزاد در خانواده، به رشد مهارت هاي ارتباطي نوجوان 
منجر مي شــود )فراهتي و همكاران، 1390( و او را قادر مي سازد 
كــه به طور مؤثرتري دربــارة نقش ها و انتظارات خــود با ديگران 
گفت وگو كند. در چنين فضايي، اعضاي خانواده قادرند راه حل ها و 
ديدگاه هاي تازه و جايگزين براي حل تعارض كشف كنند )شرمان 
و داملا17، 2008(؛ در حالي كه در الگوي ارتباطي مستبدانه، تأكيد 
بــه اطاعت از والدين و پذيرش بي چــون و چراي ارزش هاي مورد 
قبول والدين با خصوصيات دورة  نوجواني از جمله استقلال خواهي 
و هويت يابي مغايرت دارد و اختلاف نظر و چالش با والدين را تشديد 
مي كند. بنابراين، لزوم توجه و آموزش در زمينة نحوة رفتار و تعامل 
والدين با نوجوان و ارتقاي كيفيت مهارت هاي ارتباطي در خانواده 
مي تواند در كاهش تعارض هاي والدين و فرزندان عاملي بازدارنده 

باشد )قمري و قمري، 1393(. 

چگونه تعارض را مديريت كنيم؟ 
به دليل مشــاهدة برخوردهاي منفي در هنگام تعارض و اهميت 
نحوة مديريت آن، مطالعة اين فرايند مورد توجه پژوهشگران قرار 
گرفته اســت. گروهي از نظريه پــردازان، وقوع تعارض در تعاملات 
روزمرة والد- نوجوان را امري طبيعي و بهنجار مي دانند كه ناشــي 
از الگوي طبيعي رشــد نوجوان است و معتقدند بروز آن پديده اي 
طبيعي و اجتناب ناپذير است كه فارغ از ساختار و فضاي تعاملات 
خانــواده رخ مي دهــد. در هر صورت، براي حــل تعارض و بهبود 
روابط والدين و نوجوانان نياز به اقدامات پيشــگيرانه و برنامه هاي 

(. از آنجا كه تعامل مثبت والد- فرزند با پيامد هاي 
خوب براي نوجوان از جمله ســطح پايين اضطراب و افســردگي، 
عزت نفس بالا، وقوع پايين ســوء مصرف مواد و مشكلات رفتاري 

بيشتر آنان منجر مي شود و كمك مي كند كه مشكلات، مسائل و 
تعارضات خود را با يكديگر در محيطي انعطاف پذير و صميمي حل 
16كنند )راتر و كانگر 16كنند )راتر و كانگر 16، 1995(. از ســوي ديگر، وجود فضاي بحث 
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مداخله‌اي اســت كه بتواند به‌طور مؤثر بــه بهبود رابطه و افزايش 
سازگاري به خانواده‌ها كمك كند. 

همان‌طور كه گفته شــد، كشمكش اصلي بين نوجوان و خانواده 
دربارة ميزان استقلال اســت. پژوهش‌هاي متعدد نشان مي‌‌دهند 
كه وقتــي والدين به نوجوان خود درجه‌اي از خودمختاري را اعطا 
مي‌كنند، تعارض كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر خشم، محدوديت، 
تنبيه و منع اســتقلال، تعارض والــد- فرزندي را افزايش مي‌‌دهد 
)بوش و پترســون18، 2013(. والديني كــه به تلاش نوجوان براي 
خودمختاري با افزايش استبداد پاســخ مي‌دهند، باعث مي‌شوند 
فرزندشان تقاضاهاي آنان را كمتر اجابت كند و مبادله‌‌هاي منفي 

بيشتري بين آن‌ها شكل بگيرد )آليسون و شولتز، 2000(.
تغييرات آغاز شــده در ابتداي نوجواني، ادراكات و احساســات 
نوجوانان دربارة خود و رابطه‌شــان بــا ديگران، از جمله والدين، را 
تغيير مي‌دهد )آليسون و شولتز، 2000(. بنابراين، نوجوانان به خود 
حق مي‌دهند كه در مســائل مربوط به خانــه و خانواده اظهارنظر 
كنند و افكار و عقايد و اعمال اعضاي خانواده را مورد ســؤال قرار 
دهند )احمدي، 1382(. مادران و پدراني در فرزند‌پروري موفق‌اند 
كــه مهارت‌هاي لازم در اين زمينه را كســب كنند. والديني كه از 
ويژگي‌هاي رشدي فرزند خود‌آگاهي ندارند، ممكن است بخواهند 
با امرونهي كردن و دســتورالعمل‌هاي مستقيم نوجوان را به انجام 
دادن برخي از كارها و پرهيز از  امور ديگر ترغيب كنند. از جملة اين 
موارد مي‌تواند اصرار و تأكيد بيش از حد بر وضعيت درســي باشد 
كه اين اصرار نه‌تنها منجر به رشــد و پيشرفت تحصيلي نمي‌گردد 
بلكه ضمن مختل كردن رابطه، ممكن است به مقاومت نوجوان و 

بي‌توجهي به تحصيل منجر شود )قمري و همكاران، 1393(.
در مجمــوع، بهتر اســت والديــن در عين حال كــه به اصول 

اخلاقــي و انضباطي پايبندند، از ســخت‌گيري و افراط بپرهيزند 
و در شــرايط لازم، انعطاف‌پذيري و چشم‌پوشــي داشــته باشند؛ 
زيــرا يكي از تكاليــف عمدة والدين ايجاد محيطي امن و شــاد و 
تشــويق‌كننده براي نوجوان اســت تا بتوانند در ساية استقلال به 
كاوش و رشد اجتماعي، شناختي و عاطفي دست يابد. وقتي فرزند 
به نوجواني مي‌رســد، اهميت نظارت بر او همچنان پابرجاســت 
اما نســبت به تشويق خودمختاري و اســتقلال در اولويت‌ بعدي 
 اســت. گفتني اســت كه بر اســاس بعضي پژوهش‌هــا، تعارض
 والد- نوجوان پيش‌بيني كنندة تفــاوت در ارزش‌هاي خانوادگي 
است اما برعكس آن صادق نيست. به عبارت ديگر، تعارض بيشتر 
در روابط والد- نوجوان، تفاوت بيشــتر در ارزش‌هاي آنان را در پي 
دارد؛ در حالي كه تفــاوت در ارزش‌هاي خانوادگي والد و نوجوان 
پيش‌بينــي كنندة تعارض آن‌ها نيســت )پلاديــا و همكاران19، 
2016(. بنابرايــن، والديني كــه از تفاوت ارزش‌هــاي نوجوان با 
الگوهاي مطلوب خانوادگي بيم دارند، ضمن محترم شمردن فرايند 
هويت‌يابي و انتخاب نوجوان، بايد روابط والد- فرزندي را به صورت 
سالم و ســازگار حفظ كنند. تنها در اين صورت است كه نوجوان 
شنوا و پذيراي انتظارات و ارزش‌هاي والدين خود خواهد بود. بهتر 
است والدين فعالانه به صحبت‌هاي نوجوان گوش كنند، احساسات 
او را بپذيرنــد و بــه هيچ‌وجه او را به خاطر تجــارب هيجاني‌اش 
سرزنش نكنند. فقدان يا كمبود ارتباط مؤثر بين والدين و نوجوان، 
از عوامل عمدة افزايش سطح تعارض در ارتباط والد- نوجوان است 
)الكســاندر20، 1973؛ باورمن و الــدر21، 1964؛ به نقل از وايت22، 
1978(. بنابرايــن، در هنگام بروز اختلاف‌نظر لازم اســت والدين 
ضمن حفظ شكيبايي خود،  در فضايي صميمي براي چگونگي حل 

مسئله با هم گفت‌وگو كنند. 

والديني كه از تفاوت ارزش‌هاي نوجوان با الگوهاي 
مطلوب خانوادگي بيم دارند، ضمن محترم شمردن 

فرايند هويت‌يابي و انتخاب نوجوان، بايد روابط 
والد- فرزندي را به صورت سالم و سازگار حفظ كنند. 

تنها در اين صورت است كه نوجوان شنوا و پذيراي 
انتظارات و ارزش‌هاي والدين خود خواهد بود

29 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 1 | پاییز 1398



كاركرد ارتباطي ســالم در خانواده بــه اعضا كمك مي كند كه 
انتظارات، خواســته ها و نيازهايشان را بيان كنند و در صدد رفع 
آن ها برآيند امــا فقدان ارتباط چنين امكاني را ســلب مي كند. 
ارتباط و تعــارض بين نوجوان و والدين اغلب مســتلزم مذاكرة 
مجدد دربارة قواعد،  نقش ها و روابط مربوطه به موضوعات روزمره 
مانند فعاليت ها، دوستان، مســئوليت ها و مدرسه است )شرمان 
و داملا، 2008(. بنابراين، بهتر اســت در الگوهاي تعاملي والد و 
نوجوان، متناســب با مقتضيات نوجوانــي تغييراتي صورت گيرد 
و به مهارت هاي حل مســئله، مذاكره و گفت وگو، كنترل خشم، 
شناســايي خطاهاي شــناختي، تصميم گيري و تعيين قواعد و 
مســئوليت ها بيش از پيش توجه شود. در اين زمينه مي  توان به 
متخصصان اين امر مراجعه كرد. در نهايت، گفتني است كه يكي 
از اثربخش تريــن روش ها براي تعامل ســازگار با نوجوان، حفظ 
عزت نفس و ارزشمندي اوســت. متون اسلامي در زمينة تربيت 
فرزند به ســه دورة تربيتي اشــاره دارند و در اين ميان، از دورة 
نوجواني به عنوان »دورة مشــورت و وزارت« ياد مي كنند. آن ها 
يكي از شــيوه هاي تقويت عزت نفس در نوجوان را مشورت كردن 

با او مي دانند؛ روشــي كه در انتها به افزايش مهارت استدلال در 
نوجــوان و كاهش ميزان بروز تنش در روابط منجر خواهد شــد 

)جباري و همكاران، 1393(.

سخن پاياني 
در اين ميــان، نقش متوليــان آموزش  و پــرورش حائز اهميت 
اســت. نوجوانان به معلماني نياز دارند كه از تغييرات رشدي آگاه 
باشــند و بتوانند به آن ها در حوزة ارتبــاط با والدين آموزش هاي 
لازم را ارائه دهند. بنابراين، به معلمان و به ويژه مشــاوران مدارس 
پيشنهاد مي شــود كه با تشكيل جلسات مشــاوره اي و آموزشي، 
دانــش خانواده ها را در زمينة ويژگي  هــاي تحولي دورة  نوجواني، 
تغييرات جســماني، شناختي و رواني - اجتماعي، اقتضائات روابط 
والد- نوجوان، حل مســئله، شــيوة ابراز احساســات و هيجانات، 
اســتقلال طلبي و هويت يابي ارتقا دهند و در اين راســتا از منابع 

روزآمد و علمي بهره بگيرند. 
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